
  

 

Quranic Studies & Islamic Culture, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Quarterly Journal, Vol. 7, No. 2, Summer 2023, 95-121 

Name-mappings of works of faith in 
the light of conceptual metaphor theory 

Marzieh Mohases* 

Younes Rezazadeh** 

Abstract 

Based on the cognitive theory of metaphor, abstract concepts are understood based on 

experiential concepts. There are many evidences of this way of conceptualization in the 

Holy Quran. The frequency of the word faith in the Quran shows the central role of faith 

in spiritual life. The works and manifestations of faith are one of the most important 

aspects of faith, which are emphasized a lot in the Quran. In the current research, 20 

verses related to works of faith in 7 areas of origin have been studied with the aim of 

analyzing the pattern of conceptualization of faith in the Quran. Surveys show that name 

mappings such as "Faith is a white face", "Faith is peace", "Faith is salvation", "Faith is 

security", "Faith is a profitable business", "Faith is light", "Faith is guidance" and "Faith 

is the exit from darkness to light" have been proposed for the metaphorical 

conceptualization of the works of faith. Also, the schemas of the space and the container 

are also used to illustrate the dignity and benefit of divine mercy due to faith. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييو فرهنگ اسلام يطالعات قرآنم
  1402، تابستان 2، شمارة 7پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  هاي آثار ايمان در پرتو نظرية استعارة مفهومي نگاشت نام
  *مرضيه محصص
  **يونس رضازاده

  چكيده
شـوند. در   پذير درك مي بر مبناي نظرية شناختي استعاره، مفاهيم انتزاعي براساس مفاهيم تجربه

شود. بسامد واژگان ايمان در  سازي مشاهده مي شواهد فراواني از اين نحوه مفهومقرآن كريم نيز 
گر نقش محوري ايمان در زندگي معنوي است. آثـار و تجليـات ايمـان از زوايـاي      قرآن نمايان

پيكـره   20پراهميت ايمان است كه در قرآن بر آن تأكيد فراواني شده است. در پژوهش حاضر، 
سازي ايمان در قـرآن   ي مفهومحوزة مبدأ با هدف تحليل الگو 7ار ايمان در از آيات مرتبط با آث

 ديسـف  ةچهر مان،يا«هايي نظير  نگاشت دهد نام ها نشان مي مطالعه قرار گرفته است. بررسيمورد
تجـارت   مـان، يا« ،»ايمـان، امنيـت اسـت   « ،»نجات است مان،يا«، »است آرامش مان،يا«، »است

 يبه سـو  ها يكيخروج از تار مان،يا«و » است تيهدا مان،يا«، »است نور مان،يا« ،»پرسود است
هاي مكان و  اند. همچنين، طرحواره سازي استعاري آثار ايمان مطرح شده براي مفهوم »نور است

الهـي بـر اثـر ايمـان آوردن      منـدي از رحمـت   ظرف نيـز بـراي تصويرسـازي منزلـت و بهـره     
 اند. رفته  كار به

  .نگاشت كريم، ايمان، آثار ايمان، استعارة مفهومي، نامقرآن  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
هـاي حسـي روزمـره بـه      هاي اخير علوم شناختي، ذهن انسان با استفاده از تجربه براساس يافته

. معمـولاً  )Lackoff & Nunez, 2000: 4( پردازد  مي بازنمايي مفاهيم انتزاعي بر مبناي مفاهيم عيني
كنند، در حالي كه استعاره، ريشه  مي هاي مختص به زبان ياد عنوان يكي از ويژگياز استعاره به 

انديشـيم و   مـي  در نحوة انديشيدن انسان دارد. در واقع، نظام مفهومي رايجـي كـه در قالـب آن   
اي نيست كه  كنيم، اساساً از سرشتي استعاري برخوردار است. اما نظام مفهومي به گونه مي  عمل

هاي روزمره به شكل ناخودآگـاه   ول بر آن احاطه داشته باشيم. در بسياري از فعاليتبه طور معم
هـايي دقيقـا    . ايـن كـه چنـين مـدل    كنـيم  مي انديشيم و عمل مي هاي مشخصي و بر مبناي مدل

هـا، واكـاوي    هاي بازشناخت اين مدل سازوكاري دارند براي ما معلوم نيست. يكي از روش  چه
گيـرد كـه بـراي     مـي  اي صـورت  كه ارتباط بر حسب همان نظـام مفهـومي  جا  زبان است. از آن

جوييم، لذا زبان، شاهدي معتبر و پراهميت است كه ماهيت اين نظام را  مي انديشيدن از آن بهره
 .)Lakoff & Johnson, 2003: 3( كند  برملا مي

هـاي بـديع از    رهدارنـد. اسـتعا   هاي قرآني، پرده از خلاقيت زبـاني آن برمـي   بررسي استعاره
هـا،   وش مناسـب بـراي تحليـل آن   انـد. بنـابراين، ر   هاي مفهومي در قـرآن پديـد آمـده    استعاره

جسـتن از مـدل شـناختي اسـتعاره اسـت، زيـرا ايـن مـدل، ابـزار مفيـدي بـراي مطالعـة              بهره
 :Shokr Abdulmoneim, 2006( هاست و در عين حال با خلاقيت قرآن نيز همخواني دارد  استعاره

هاي قرآن نه تنها به دليل وجود مفاهيم اسـتعاري در آن اسـت،    . رويكرد شناختي به استعاره)97
هـاي موجـود در    اسـت. اسـتعاره   هـاي مفهـومي   بلكه به دليل استفادة خلاقانه از ايـن اسـتعاره  

هاي مفهومي نهفته در آن هستند. قرآن در ميان متـون دينـي، سـاختار     ديني، تجلي استعاره  متون
گيرد تـا در انديشـة مـؤمنين تحـول ايجـاد كنـد. قـرآن در         ها را به كار مي اي از استعاره هپيچيد

سـازد.   بيني عرب جاهليت را دگرگـون مـي   معناشناسي واژگان دست برده و از اين طريق جهان
بخشد و بـه ايـن    هاي كهن معناي جديد مي كند، بلكه به واژه اي را ابداع نمي هاي تازه قرآن واژه
  .)537: 1389نيا،  (قائمي آورد  ، جهاني جديد در معنا پديد ميواسطه

سازي قرآن در آثار ايمان را براساس رويكـرد شـناختي    نگارنده در تلاش است مدل مفهوم
 ةبـه عـلاو   ،مـان يا يهـا  ثمـرات و نشـانه  زبان استخراج و تحليل نمايد. مقصود از آثار ايمـان،  

سازي آثـار   د. گاهي در مفهومكن ياعطا م به مؤمنين انميكه خداوند به خاطر ا يي استها پاداش
تـوان   هـا را مـي   شوند. اين نـوع اسـتعاره   هاي ديگر ساخته مي هايي درون استعاره ايمان، استعاره

. تصويرسازي قرآن )290: 1398بلك،  (چاتريس ) ناميد Nested Metaphor» (هاي تودرتو استعاره«
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با استفاده از مفاهيمي چون نور، سفر و قلب گسترة وسـيعي  از ايمان، زندگي و ادراكات انسان 
كنند در  ها كه آثار ايمان را بازنمايي مي نگاشت گيرد. از اين رو، بسياري از نام از آيات را دربرمي
ها قابل تبيين هسـتند. ايـن تحقيـق كيفـي از لحـاظ ماهيـت و روش در زمـرة         ذيل اين استعاره

  گيرد و در صدد است به سؤالات زير پاسخ دهد: مي تحليلي قرار- هاي توصيفي پژوهش
  هايي در قرآن استفاده شده است؟ نگاشت سازي آثار ايمان از چه نام در مفهوم ـ
أ متعـدد و متنـوعي بهـره گرفتـه     هـاي مبـد   سازي آثـار ايمـان از حـوزه    چرا براي مفهوم ـ

  است؟  شده
  شده است؟هايي تأكيد  سازي آثار ايمان در قرآن بر چه جنبه در مفهوم ـ

هاي مفهومي براسـاس مـتن عربـي قـرآن و نـه ترجمـة        شايان ذكر است، استخراج استعاره
فارسي انجام شده و در اين مسير براي دستيابي به فهم صـحيح آيـات بـه منـابع لغـوي عربـي       
كلاسيك و تفاسير مراجعه شده است. همچنين از آنجا كه مفهوم كفر در مقابل ايمان قـرار دارد  

 )Izutsu, 2002: 124(هاي كفر نيز پرداخته شده است. ، در برخي آيات در مقابل ايمان به استعاره  
  
  . پيشينه2

قتيبه  اند، براي نمونه ابن هاي قرآن داشته هاي فراواني پيرامون استعاره گذشتگان، نوشته و پژوهش
و را بـه مجازهـا   » تأويـل مشـكل القـرآن   «هــ ق) نخسـتين بـار بخشـي از كتـاب       213ـ276(

دهد. انگيزة وي از نگارش اين مبحث، كلامي بود، از آن رو كـه   هاي قرآن تخصيص مي استعاره
گشت، تا جايي كه برخي  بازمي هاي قرآن  هاي قرآن به مجازها و استعاره لغزش بسياري از تأويل

و هاي نادرست، منجر به پيدايش مذاهب كلامي نيز شده بود. اگر پيروان اين فـرق   از اين تأويل
اي از تعبيرهـاي قـرآن را    پـاره  مذاهب، به گستره مجاز و استعاره در كلام الهي واقف بودنـد و 

الرضـي،   (شـريف  گشـتند   گرفتند، به اين مسير ناصواب گرفتـار نمـي   اللفظي نمي معناي تحت به
هاي  هـ ق) نخستين اثر مستقل پيرامون مجازها و استعاره 359ـ406. شريف رضي ()15: 1406
. )18: 1406الرضـي،   (شـريف  نگـارد   مـي » تلخيص البيان في مجازات القـرآن «ا با عنوان قرآن ر

  گشايد. هاي آتي در فصاحت و بلاغت قرآن مي تحرير اين اثر، افق جديدي پيش روي پژوهش
هـاي فصـاحت و بلاغتـي     هاي قرآن، اغلب معطوف به جلوه نگرش چنين آثاري به استعاره

با اين وجود،  هايي براي مبحث استعارة مفهومي هستند. مملو از سرنخقرآن است. البته اين آثار 
بيني  هاي قرآن به عنوان ابزاري جهت تحليل ساختار متن و تحليل جهان گاه به استعاره ها هيچ آن



  1402، تابستان 2، شمارة 7سال  ،يو فرهنگ اسلام يطالعات قرآنم  100

 

هاي  ها استعاره مند نيست. به عبارت ديگر، آن هاي قرآن، نظام ها از استعاره اند. تلقي آن ننگريسته
اند يا به ارتباط  ها نهفته هايي كه در بطن آن اند و به استعاره صورت منفرد تحليل نموده قرآن را به

هـا را صـرفاً    گذشـتگان اسـتعاره   از سوي ديگـر،  .اند ها با يكديگر توجه نداشته عرضي استعاره
هاي بنيادي و غيربنيـادي   اند و تمايزي ميان استعاره مبناي فصاحت و بلاغت رتبه بندي نمودهبر

هـا بـر    ها بر تفكـر اسـلامي و نحـوة تـأثير آن     اند. همچنين به نحوة تأثير اين استعاره قائل نشده
  .)27- 26: 1399نيا،  (قائمي اند  ديگر نپرداخته يك

هاي متعددي بر مبناي اين نظريه در قرآن كريم  پس از طرح نظرية شناختي استعاره، پژوهش
هـاي مفهـومي و    اسـتعاره «هــ ش) در كتـاب    1396نيـا (  انجام شده است. براي نمونه، قـائمي 

چنين  به تحليل نظرية استعارة مفهومي و كاربست آن در قرآن پرداخته است. هم» فضاهاي قرآن
تعارة مفهـومي سـمع و اذُن در   اس ـ«اي بـا عنـوان    هـ ش) در مقاله 1396سيدمهدي ميرزابابايي (

ر قرآن كريم واكـاوي نمـوده اسـت. بـا     ، برخي مفاهيم مرتبط با حوزة شنوايي را د»قرآن  آيات
ي در قـرآن كـريم، پـژوهش مسـتقلي     هاي موضـوعي اسـتعارة مفهـوم    جو در پژوهشو جست

  خصوص آثار ايمان به دست نيامد.در
  
  . مباني نظري3

شناختي، درك يك حوزة مفهومي در قالب يـك حـوزة مفهـومي     شناسي استعاره از ديدگاه زبان
اللفظي است كـه بـه واسـطه آن     ) قلمرو معناي تحتSource domain» (حوزة مبدأ«ديگر است. 

» حــوزة مقصــد«عبـارات اســتعاري را شـكل داده تــا حــوزة مفهـومي ديگــري را درك كنـيم.     
)Target domain1393(كـوچش،   شـود   ) قلمرو معناي استعاري است كه بدين روش درك مي :

اي  اين است كه مجموعه» شود دأ درك ميمثابه حوزة مب به حوزة مقصد «. مقصود از اين كه )14
مند ميان قلمرو مفهومي مبدأ و مقصد وجـود دارنـد كـه     ) نظامCorrespondencesاز تناظرهاي (

دهـد. در بيـان فنـي بـه ايـن       عناصر مفهومي حوزة مبدأ را بر عناصر حوزة مقصـد تطبيـق مـي   
 گويند ) ميMapping» (قانطبا«شوند،  تناظرهاي مفهومي كه در قالب نگاشت رياضي مطرح مي

ها كاملاً ساختار يافته اند، از اين رو بـراي سـهولت يـادآوري     . اين انطباق)21: 1393(كوچش،  
ها استفاده شده است.  گذاري انطباق هايي كه در سيستم مفهومي وجود دارند، از راهبرد نام انطباق
شود در قالب يك عبارت  ته مي) شناخName-Mapping» (نگاشت نام«گذاري كه با عنوان  اين نام

شامل حوزة مبدأ و حوزة مقصد بيان گرديده و نشانگر اسـتعارة مفهـومي اسـت. بـراي نمونـه،      
هاي ميان دو حوزة زنـدگي و   گر انطباق نگاشتي است كه نمايان نام» زندگي، سفر است«عبارت 
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استعاره بـا اسـتفاده از    شود. هرگاه به يك نگاشت با انطباق اشتباه گرفته مي سفر است. گاهي نام
هـا در   نگاشت ها مدنظر است. همچنين، نام اي از انطباق نگاشتي اشاره شود، در واقع مجموعه نام

  .)Ortony, 1993: 206-207( ها، گزاره نيستند  شوند، در صورتي كه انطباق قالب گزاره بيان مي

 

  نگاشت در رياضيات .1شكل 

ش اعظم نظام مفهومي معمولمـان بـه نحـو اسـتعاري     كنند كه بخ دعا ميليكاف و جانسون 
اي  يابند. مفاهيم اصـلي  شوند، يعني اكثر مفاهيم از طريق مفاهيم ديگر مجال درك مي ساخته مي

مـاده و  - بيـرون، شـيء  - پايين، درون- اي مانند بالا اند، مفاهيم ساده كه به نحو مستقيم قابل درك
از تجربة فضايي ماست. ما صـاحب بـدن هسـتيم و     مانند آن هستند. مفهوم فضايي بالا برگرفته

ايم بـا جهـات بـالا و     قادريم راست بايستيم. فعاليت بدني ما در زمين، حتي هنگامي كه خوابيده
واسـطه ايـن مفـاهيم فضـايي از طريـق تجربـه        پايين سروكار دارد. از اين رو قادر به درك بـي 

  مان هستيم.  شخصي
اي  اي در بستر گسترده فيزولوژي بدن ما نيست، بلكه هر تجربهدرك مفاهيم بنيادي تنها تابع 

ا    ها حاوي مفروضات فرهنگي گيرد. تمام تجربه هاي فرهنگي شكل مي از انگاره مان هسـتند، امـ
هايي كـه   اند نظير ايستادن و تجربه هايي كه بيشتر فيزيكي توانيم تمايز چشمگيري ميان تجربه مي
هـاي فيزيكـي تحـت     ه كنـيم. تجربـه  ر در جشن عروسي مشاهداند نظير حضو تر فرهنگي بيش
هاي احساسي، ذهني، فرهنگي و مانند آن نيستند. هر كدام از  تر از تمام تجربه شرايطي بنيادي  هر

تر از تجربه فيزيكي و جسماني ما باشـند. منتهـا در اكثـر مواقـع،      توانند بنيادي اين تجربيات مي
كنـيم. بـه عبـارت ديگـر،      سـازي مـي   هـاي مـادي مفهـوم   چيزهاي غيرمادي را به واسـطه چيز 

تر را  تر را براي حوزة مبدأ و مفهومي انتزاعي تر و ملموس هاي مفهومي غالباً مفهوم عيني استعاره
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دهـد   . اين قاعده توضيح مـي )Lakoff & Johnson, 2003: 56-60( گزينند  براي حوزة مقصد برمي
جـايي نيسـتند. ايـن     هاي مقصد و مبدأ قابـل جابـه   وزههاي روزمره، ح كه چرا در اغلب استعاره

شـود   ) شـناخته مـي  Unidirectionality» (سـويگي  اصل يـك «هاي مفهومي به  ضابطه در استعاره
 )Jakel, 2002: 22(.  

  
  وارة تصويري . طرح4

» طرحــوارة تصــويري«شــناختي، مفهــوم  شناســي هــاي مهــم در رويكــرد زبــان يكــي از مؤلفــه
)Imaginary Schemasدهد. جانسون بر اين  ها را شكل مي ) است كه زيربناي بسياري از استعاره

ادراكـي انسـان شـامل الگوهـاي     باور است كه حركات بدن، به كـارگيري اجسـام و تعـاملات    
ها تجارب انسان، آشفته و غير قابـل درك خواهـد بـود. ايـن      اي است كه بدون آن  شوندهتكرار

كننـد.   دهي مي هاي بشري را سازمان ارچه ساخته شده و تجربههاي مرتبط و يكپ الگوها از بخش
تـر   آيند، اما قادرند به سـطوح انتزاعـي   هرچند اين ساختارها در آغاز از تعاملات بدني پديد مي

. بنـابراين،  )Johnson, 1987: xix( معنايي كه همان مفاهيم اسـتعاري هسـتند توسـعه پيـدا كننـد      
بنـديم و مـثلاً    اي ذهني برابر نيستند. وقتي چشمانمان را ميه هاي تصويري با صورت طرحواره

ــه خــاطر مــي  ــم، صــورت ذهنــي يكــي از دوســتانمان را ب ــه طرحــوارة تصــويري،  آوري و ن
هاي ذهني حاصل  شود. صورت ذهني با طرحوارة تصويري متفاوت است. صورت مي  برانگيخته

دهنـد و از يـادآوري    ن مـي اي هسـتند كـه جزئيـات بيشـتري را نشـا      فرايند شـناختي آگاهانـه  
هاي تصويري ماهيتي انتزاعي و كلـي دارنـد و از    آيند، اما طرحواره دست مي تصويري به  حافظة

هاي تصويري را صرفاً با بستن  توانيم طرحواره گيرند. نمي تجربة پيوسته و بدنمند سرچشمه مي
  . )658: 1390نيا،  (قائمي هاي ديگري هم بايد انجام شود  چشمان به ياد بياوريم، بلكه پردازش

 

 هاي مفهومي آثار ايمان در قرآن . استعاره5
آيـد. ايـن واژه و مشـتقاتش     مـي  ايمان در اسلام و قرآن از مفاهيم محوري در الهيات به شـمار 

نظر به روايات متعددي كه از پيامبر(ص) و ائمه(ع) دربارة  مرتبه در قرآن به كار رفته است.  811
دهد كه عنصر ايمان از همان اوايـل اسـلام    ، نشان مي)2/ 2: ج 1407(كليني،  ايمان سؤال شده 

مشغولي مسلمانان بوده است. آثار و تجليات ايمان از زواياي پراهميت ايمـان اسـت كـه در     دل
آيات و روايات متعددي به آن پرداخته شده است. در ادامه، آياتي كه بـه نحـو اسـتعاري، آثـار     
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هـاي مبـدأ توسـط كـوچش      بنـدي حـوزه   نمـوده انـد، بـر مبنـاي طبقـه     سـازي   ايمان را مفهوم
  گردد. ارائه مي )34: 1393  (كوچش، 

  
  حوزة مبدأ اعضاي بدن 1.5

ا كـاملاً آشناسـت. البتـه ايـن     بدن انسان، يك حوزة مبدأ مطلوب است، از آن رو كـه بـراي م ـ  
هاي ايـن حـوزه بـراي درك اسـتعاري مقصـدهاي انتزاعـي        معنا نيست كه ما از تمام جنبه بدان

هاي اين حوزه هستند  هايي نظير صورت، دست، پا و قلب از جمله بخش كنيم. اندام استفاده مي
گير  شوند. انديشمندان زيادي به نقش چشم كه به طور خاص در درك استعاري به كار گرفته مي

: 1393(كـوچش،   اند  هاي گوناگون اذعان داشته سازي در فرهنگ و زبان مفهوم بدن انسان براي
35(.  

وا يوم تبَيض وجوه و تسَود وجوه فأَمَا الَّذينَ اسودت وجوههم أَ كفَرَتْمُ بعـد إيمـانكمُ فَـذوُقُ   «. 1
 »رحمت اللَّه هم فيهـا خالـدون    الَّذينَ ابيضَّت وجوههم ففَي* و أمَا   العْذاب بمِا كنُتْمُ تكَفْرُوُن

ا   هايى سپيد، و چهره ] روزى كه چهره [در آن) (107- 106عمران: (آل هايى سياه گردد. امـ
فـر ورزيديـد؟ پـس بـه سـزاى آنكـه       سياهرويان [به آنان گويند:] آيا بعـد از ايمانتـان ك  

اب را بچشيد، و اما سپيدرويان همـواره در رحمـت خداونـد    ] عذ ورزيديد [اين مى  كفر
  )جاويدانند

به معناي طرفي از يك چيز است كه رو به انسـان قـرار داشـته و بـرايش     » وجه«واژة 
ظاهر باشد. وجه در انسان، سمت جلوي بدن است، اما به جهت آن كه معمولاً به غير از 

شود، غالباً كلمـه وجـه    س پوشيده ميهاي جلوي بدن به وسيلة لبا صورت، ساير قسمت
. نينگ يو قائل است كه )367/ 4: ج 1390(طباطبايي،  آيد  در انسان به معناي صورت مي

هـاي بيولـوژيكي ايـن عضــو     يـت هـاي اسـتعاري دربـارة صـورت انســان از واقع     بسـط 
گيرد. صورت در جلوي بدن قرار داشـته و كـانون تعـاملي انسـان اسـت.       مي  سرچشمه
داشـته باشـد، صـورتش را بـه سـمت       ه شـخص بخواهـد بـا چيـزي تعامـل     هنگامي ك

نظـر كنـد، صـورتش را از     زي صـرف خواهـد از چي ـ  گرداند يا بلعكس، وقتي مـي  مي  آن
گرداند. علاوه بـر آن، نيـات و احساسـات انسـان، خودآگـاه يـا ناخودآگـاه در         برمي  آن

عاري از شود. وي مدعي است طبيعـت خـاص صـورت، درك اسـت     صورتش نمايان مي
ــخص       ــت ش ــانة هوي ــوي نش ــه نح ــاخته و ب ــن س ــي را ممك ــاهيم انتزاع ــي مف برخ
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. وجود چشم، ابرو، بينـي و دهـان در صـورت، ايـن     )Yu, 2001: 1-2( شود  مي  محسوب
گر شخصيت اوست. بـراي مثـال،    عضو را متمايز كرده است. در واقع، چهرة انسان نشان

ها  كنيم. واكنش غمگين هستيم، گريه ميزنيم و وقتي  شويم، لبخند مي وقتي خوشحال مي
شود. رابطة ميان چهره و شخصـيت يـك انسـان،     به احساسات، همه در چهره نمايان مي

شـود.   هود در آثـار هنـري درك مـي   تر مورد توجه قرار گرفته است، اما به طـور مش ـ  كم
نـد كـه   گزي برمـي  هـايي را بـراي بـازي در فـيلم      عنوان نمونه، يك كارگردان، هنرپيشه به

هـاي داسـتان داشـته باشـند. همچنـين از كسـي كـه چهـرة          هايي مطابق شخصيت چهره
 :Yu, 2001( رود در عمل نيز مرتكب اعمال احمقانه شود  اي داشته باشد انتظار مي احمقانه

ها در فرهنـگ عمـومي، تـأثير شـاياني در عواطـف و       اي از رنگ . از سوي ديگر، پاره)4
شوند، به عنوان مثال از  ي براي يك مفهوم خاص قلمداد ميروحيات مردم داشته و نماد

شـود.   مفـاهيم بـد اسـتفاده مـي     رنگ سفيد براي مفاهيم خـوب و از رنـگ سـياه بـراي    
فوق، ايمان را به رنگ سفيد و كفر به رنگ سياه بازنمـايي كـرده اسـت. بـا تلفيـق        آيات

ت سـفيد رو و كـافران،   در قيام ـنمـايي چهـره، مؤمنـان     ها و استعارة هويت استعارة رنگ
اند. در ادامه، از تعبيـر چشـاندن بـراي عـذاب كـافران       چهره به تصوير كشيده شده  سياه

ا در     استفاده شده تا تجربة ناخوشايند خوردن يك غذاي فاسد در ذهن تـداعي شـود. امـ
كشـد، نظيـر آن كـه     هاي فراوان به تصـوير مـي   مند از نعمت طرف مقابل، مؤمنين را بهره

  داوند، ظرفي باشد و مؤمنان درون آن ظرف تا ابد زندگي كنند.رحمت خ
اند  و به كسانى كه ايمان آورده) (2(يونس:» و بشِّرِ الَّذينَ آمنوُا أنََّ لهَم قدَم صدقٍ عندْ ربهمِ«. 2

  ) نزد پروردگارشان است مژده ده: كه براى آنان گامى راستين
سازي سابقه و فضل از قدم استفاده شده است، به جهت آن  در آية مذكور براي مفهوم

گويند،  طور كه نعمت را دست مي شود، همان كه سعي و سبقت معمولاً با قدم محقق مي
شود. به علاوه، صدق بر زيـادي فضـل و عظمـت سـوابق      زيرا معمولاً با دست اعطا مي

. علامه طباطبـايي،  )97/ 2: ج 1412 طبرسي،  ؛ 327/ 2: ج 1407(زمخشري،  دلالت دارد 
هـايش   داند، از آن رو كه در تجربة مادي، انسان عادتـاً بـا قـدم    قدم را كنايه از منزلت مي

كند، و به اين جهت كه آنان در ايمانشان صادق هستند، منزلتشـان را   مكاني را اشغال مي
بخشـيد و آن را داراي قـدم   بسا بتوان صـدق را شخصـيت    نيز صادق خوانده است. چه

تواند صاحب قدم باشد. در اين صورت، قدم صدق  فرض كرد، همچنان كه كذب نيز مي
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ا قـدم كـذب از راه حـق منحـرف مـي        ماند و نمي در راه حق، استوار مي شـود   لغـزد، امـ
                                                                                                                                         .)9- 8/ 10: ج 1390(طباطبايي،  
3 .» مهيدَأي ُكمَطوُا إلِيسبأنَْ ي مَقو مإذِْ ه ُكمَليع اللَّه تمعنوُا اذكْرُوُا نا الَّذينَ آمهَيا أي  مهيـدَأي َفكَف

ُنكْمگاه  ايد، نعمت خدا را بر خود، ياد كنيد: آن كسانى كه ايمان آوردهاى ) (11المائدة:( »ع
و [خـدا] دستشـان را از شـما     كه قومى آهنـگ آن داشـتند كـه بـر شـما دسـت يازنـد،       

  )داشت  كوتاه
يـا  » يـد «در لغت به معناي كشيدن و دراز كردن است، اما هنگامي كه بـه  » بسط«واژة 

درازي) كنايه  كند. بسط يد (دست نسبت داده شود بر مفهومي استعاري دلالت مي» لسان«
درازي) به معنـاي شـماتت كـردن     طور كه بسط لسان (زبان ور شدن است، همان از حمله

رسد از آنجا كه بيشتر حملات توسط  . به نظر مي)76/ 4: ج 1997(طنطاوي،  آمده است 
گيرد، اين تجربه توسعه يافته و بـه   دست و با دراز كردن آن به سوي حريف صورت مي

درازي اطلاق شده است. در آية مذكور موهبت الهـي در دفـع    ور شدني، دست هر حمله
ــد وضــعيتي توصــيف  ــه مانن ــي شــرور را ب ــه قصــد تعــرض،    م ــه شخصــي ب ــد ك كن

  زند. مي كند و خداوند دست وي را كنار مي  درازي دست
  )و كسى كه به خدا بگرود، دلش را به راه آورد) (11(التغابن: » و منْ يؤمْنْ باِللَّه يهد قلَبْه«. 4

آيد و به اين خاطر قلب ناميده شده كـه همـواره در    در انسان از تقلبّ مي» قلب«واژة 
. قلب، مبدأ بسـياري از  )681/ 1: ج 1412اصفهاني،  (راغب ت حال دگرگوني و تقلبّ اس

هاي مفهومي دربارة ايمان است. قلب در قرآن، كانون ادراك و القاي عواطـف و   استعاره
)، گـاهي خداونـد،   2(الأنفال: شود شود. از اين رو، گاهي ترسان مي احساسات شمرده مي

ــا مــي  ــه آن الق ــاني را ب ــد رأفــت و مهرب ــد (الحدي ــزي 27:كن ) و گــاهي از شــنيدن چي
). در زبان امروزي نيز برخي اوقات، قلب جايگاه و ظرفي براي 45شود (الزمر: مي  مشمئز

مانند ظرفي است كه محتوي خـود   شود. در اين صورت، قلب به يك احساس فرض مي
 ـ      نظير غرور را كنتـرل مـي   ا وقتـي ايـن ظـرف پ ر شـود، كنتـرل محتويـات آن    كنـد. امـ

شود. از ايـن رو، مقـدار    ن ترتيب، آن احساس، غيرقابل كنترل تلقي ميشده، بديدشوارتر
گذارد، از قبيل آن  بيش از حد غرور، به دليل دشوار بودن كنترل آن، تأثير منفي بر فرد مي

. همچنين، قـرآن كـريم،   )Velasco, 2001: 59( دهد عقل سليمش عمل كند  كه اجازه نمي
دهــد  ) و فهــم را بــه آن نســبت مــي46الحــج:دانــد ( قلــب را ابــزاري بــراي تعقــل مــي
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). در اين وجه، قلب در كنار گـوش و چشـم از اعضـاي مدركـة انسـان      179  (الأعراف:
تعقـل و   ةكـه قـو   يفلسـف  انگاري اساساً با دوگانه ،دينيسازي  مفهوم نياشود.  مطرح مي

 :Yu, 2008(  دهد، متفاوت است قرار ميقلب را در مقابل عقل كرده و  كياحساس را تفك

27(.  
رد، شخصـيت مسـتقل داده و بـا    آية فوق به قلب كسي كـه بـه خداونـد ايمـان بيـاو     

ــش ــي  بخشــيدن و دور آرام ــدايت م ــه راه مســتقيم ه ــد.  ســاختن اضــطراب، آن را ب كن
بخشي به قلب و نسبت دادن هدايت به آن دلالـت دارد كـه جنبـة شـناختي و      شخصيت

  عاطفي در اين هدايت مدنظر است.
و كنُْـتمُ  كرُوُا نعمت اللَّه عليَكمُ إذِْ كنُتْمُ أعَداء فأَلََّف بينَ قلُوُبكِمُ فأَصَبحتمُ بنِعمتـه إخِوْانـاً   و اذْ«. 5

و نعمت خدا را بر خود ياد كنيـد:  ) (103عمران: (آل »شفَا حفرْةٍَ منَ النَّارِ فأَنَقْذَكَمُ منهْا  على
هاى شما الفت انداخت، تا بـه لطـف او    ن [يكديگر] بوديد، پس ميان دلگاه كه دشمنا آن

  )برادران هم شديد؛ و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد
نجـات از كفـر،   «شود. در استعارة  ها را يادآور مي آية فوق، نجات مؤمنين از گرفتاري

كشد كه اگر  ي از آتش به تصوير مي، مؤمنين را در لبة گودال»نجات از پرتگاه آتش است
 ـ ماندنـد در آن سـقوط مـي    بر كفر خود بـاقي مـي   د و در قيامـت بـه آتـش جهـنم     كردن

ان، آنــان را از ســقوط در آتــش آمدنــد، پــس خداونــد بــه خــاطر ايمانش ــ مــي  گرفتــار
را از » كفـر، آتـش اسـت   «توان استعارة  . مي)200/ 2: ج 1997(طنطاوي،  دهد  مي  نجات

در لغت به معناي جمع شدن با ميل و رغبت يا بـه  » إلف«ستنباط كرد. مادة مضمون آيه ا
. از آنجا كه قرآن قلـب را مركـز تعقـل و    )92/ 1: ج 1371(قرشي،  تعبيري، پيوند است 

هـا ميـان    دهد. سال داند، انس و پيوند ميان ميان مؤمنين را به قلب نسبت مي عواطف مي
هـايي كـه    ف و دشمني برقرار بود، حتـي تـلاش  قبيلة اوس و خزرج در يثرب اختلا  دو

برخي بزرگان به واسطة خطابه و شعر براي ايجاد آشتي ميان آنان داشتند، ثمربخش نبود، 
تا اين كه با آمدن اسلام و ايمان آوردن اهل يثرب، دشمني جاي خـود را بـه دوسـتي و    

نـان پيونـد ايجـاد    هـاي آ  ان قلـب مانند دو برادر، صميمي شدند، گويي مي محبت داد و به
هاي فراوانـي نيـز صـرف     . الفتي كه اگر ثروت)175/ 3: ج 1420عاشور،  (ابن باشد   شده
و ألََّف بينَ قلُوُبهِمِ لوَ أنَفْقَتْ ما في الأْرَضِ جميعـاً  «آمد  شد هيچگاه اينچنين پديد نمي مي  آن

هايشـان   و ميـان دل ) (63(الأنفال: »ف بينهَم إنَِّه عزيزٌ حكيمما ألََّفتْ بينَ قلُوُبهِمِ و لكنَّ اللَّه ألََّ
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توانستى ميان  كردى نمى الفت انداخت، كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج مى
هايشان الفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت، چرا كه او توانـاى   دل

  )حكيم است
اوسـت  ) (4الفـتح: » (قلُوُبِ المْؤمْنينَ ليزدْادوا إيماناً مـع إيمـانهمِ    أنَزْلََ السكينةََ فيهو الَّذي «. 6

  )هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند كس كه در دل آن
به معناي ثبات چيـزي بعـد از حركـت اسـت     » سكون«برگرفته از مادة » سكينة«واژة 

در لغـت بـه معنـاي فـرود آمـدن اسـت       » نـزول «و واژة  )417: 1412اصـفهاني،   ب(راغ 
؛ 6. علامـه طباطبـايي، نـزول را در برخـي آيـات (الزمـر:      )417/ 5: ج 1404فارس،  (ابن 

) بــه معنــاي آفريــدن و ايجــاد كــردن گرفتــه اســت  4؛ الفــتح:21؛ الحجــر:25 الحديــد:
ثمُ أنَزْلََ عليَكمُ منْ بعد الغْمَ أمَنةًَ «ر آية . همچنين طبرسي د)258/ 18: ج 1390  ايي،(طباطب 

: 1372(طبرسي،  را به معناي عطا كردن تفسير كرده است » نزول«، )154عمران: آل( »نعُاسا
توان عالم غيب را برتر و بالاتر از عـالم مـاده در نظـر گرفـت و ارتبـاط       . مي)862/ 2ج 

آمـدن تعبيـر كـرد. بنـابراين در     با اين اعتبار به فرود خاص از عالم غيب به عالم ماده را 
بالا به لحاظ اين كه قلب ظرفي براي عواطف انسان در نظر گرفته شـده، آرامـش از     آية

مثابـه شـيء بـر     آيد. در نتيجة اين آرامش قلبي، ايمـان بـه   غيب در قلب مؤمنين فرود مي
  شود. سرماية ايماني كه داشتند افزوده مي

  
 مبدأ تجارتحوزة  2.5

هاي تجـاري   هاي كسب درآمد در عصر پيامبر اكرم(ص) بود. قافله ترين راه تجارت يكي از مهم
. )542/ 4: ج 1412(طبرسي،  كردند  قريش با تغيير فصل به مناطق معيني براي بازرگاني كوچ مي

: 1403(مجلسـي،   منظور تجـارت بـود    هاي مختلف در مراسم حج نيز به بسا حضور كاروان چه
. در ميـــان مكيّـــان، قبيلـــة قـــريش در تجـــارت شـــهرت بيشـــتري داشـــت  )338/ 55  ج

تا آنجا كه برخي وجه نامگـذاري قبيلـة قـريش را اشـتغال      )211/ 15: ج 1404  الحديد، ابي (ابن 
. در متـون تـاريخي و   )237/ 9: ج 1385(مصـطفوي،   انـد   افراد اين قبيله به تجارت عنوان كرده

هاشم از جمله هاشم  اندان بنيتجاري برخي اجداد پيامبر اكرم(ص) و خ حديثي دربارة سفرهاي
 ؛ 202/ 15: ج 1404الحديد،  ابي (ابن شود  هاي متعددي يافت مي بن عبدمناف و ابوطالب گزارش

خود پيامبر اكرم(ص) نيز پيش از بعثت در سفرهاي . همچنين )35/ 1: ج 1379شهرآشوب،  ابن 
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: 1379شهرآشـوب،   (ابـن  اند  ي حضرت خديجه(س) شركت داشتهتجاري متعددي از جمله برا
ــر آن، )173/ 1ج  ــزون ب ــهودياز  ياريبســ. اف ــهيمد اني ــدر عصــر پ ن ــه تجــارت امبري (ص) ب

/ 1: ج 1427(كرمي،  بود  نهيدر مد هودي يبزرگ و دائم ياز بازارها نقاعيبودند و بازار ق  مشغول
در نتيجه، أنس مردمان آن دوران به تجارت موجب شده تا قرآن در بسياري از آيات براي  .)79

                                                                                     سازي ايمان از حوزة مفهومي تجارت بهره بگيرد.  مفهوم
سبيلِ اللَّه فيَقتْلُُـونَ و    ينَ أنَفْسُهم و أمَوالهَم بأِنََّ لهَم الجْنَّةَ يقاتلوُنَ فيمنَ المْؤمْن  إنَِّ اللَّه اشتْرَى«. 1

در حقيقـت، خـدا از   ) (111(التوبـة:  »يقتْلَوُنَ وعداً عليَه حقا في التَّوراةِ و الإْنِجْيلِ و القُْـرآْن 
نكه بهشت براى آنان باشد، خريـده اسـت؛ همـان    ] اي مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى

] به عنوان وعده حقىّ  شوند. [اين كشُند و كشته مى جنگند و مى كسانى كه در راه خدا مى
  )در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست

به تجـارتي   )48/ 11: ج 1414(رضا،  پاداش ايمان و مجاهدت مؤمنين براي خداوند 
ن، جـان و مالشـان را بـه بهـاي     عنـوان خريـدار از مـؤمني    تمثيل شـده كـه خداونـد بـه    

/ 9: ج 1390(طباطبـايي،   خرد و سند اين معامله تورات، انجيل و قرآن اسـت   مي  بهشت
» زندگي، تجـارت اسـت  «هاي ذيل بر پاية استعارة  به مضمون آيه، نگاشت . باتوجه)395

  برقرار است.

  »زندگي، تجارت است«هاي مرتبط با استعارة  نگاشت .1جدول 

  زندگي (حوزة مقصد)  تجارت (حوزة مبدأ)

  مؤمنين  فروشنده
  خداوند  خريدار

  جان و مال مؤمنين  كالاي مورد معامله
  بهشت  بها

  تورات، انجيل و قرآن  سند معامله
  موفقيت در زندگي  معاملة پرسود

تجارةٍ تنُجْيكمُ منْ عذابٍ ألَيمٍ * تؤُمْنوُنَ باِللَّه و رسوله و   هلْ أدَلُّكمُ علىيا أيَها الَّذينَ آمنوُا «. 2
ــي ــدونَ ف ــكمُ   تجُاه ُأنَفْس و ُكموالَــأم ــه بِ ــبيلِ اللَّ ــه ) (11- 10الصــف:» (س اى كســانى ك
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به  رهاند؟ دردناك مى ايد، آيا شما را بر تجارتى راه نمايم كه شما را از عذابى آورده  ايمان
  )خدا و فرستاده او بگرويد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد

اي  مــؤمنين، دعــوت بــه معاملــهزنــدگي در قالــب يــك تجــارت توصــيف شــده و 
ردنـاك نجـات دهـد. پـس از آن كـه      اي كه آنـان را از عـذابي د   شوند، معامله مي  پرسود

ي خـود جلـب كـرد بلافاصـله بـه شـرح آن       مذكور با يك پرسش، نظرها را به سـو   آية
پردازد. به خداوند و رسـولش ايمـان بياوريـد و در راه خداونـد بـا امـوال و        تجارت مي

رد آمـرزش قـرار گرفتـه و وارد    هايتان جهاد كنيد، در ايـن صـورت، گناهانتـان مـو     جان
شويد. در ضمن، مخاطب اين دعوت، مؤمنين هستند، از ايـن رو، ايمـاني كـه     مي  بهشت

  مدنظر تجارت زندگي است، فراتر از ايماني است كه آنان داشتند.
  

  حوزة مبدأ سفر 3.5
اسـت.  » زنـدگي، سـفر  «هايي كه ليكاف و ترنر بـر آن تأكيـد دارنـد     يكي از فراگيرترين استعاره

و » سـفر «ساختار اين استعاره موجب شده تناظرهاي خاصي به عنوان نگاشت بين حوزة مبـدأ  
هـا بـدين قـرار اسـت      در نظر گرفته شود كـه شـماري از ايـن مطابقـت    » زندگي«حوزة مقصد 

 )Lakoff & Turner, 1989: 3-4(.  

  »زندگي، سفر است«هاي مرتبط با استعارة  نگاشت .2جدول 

  زندگي (حوزة مقصد)  سفر (حوزة مبدأ)

  انسان زنده  مسافر
  اهداف  مقاصد
  هاي دستيابي به اهداف شيوه  مسيرها
  مشاور  راهنما

  پيشرفت  مسافت طي شده
  شوند هايي كه پيشرفت بر مبناي آن ارزيابي مي شاخصه  ها علامت
  ها در زندگي انتخاب  چهارراه
  دارايي و استعدادها  توشة راه

اي از مفـاهيم بـه    آيد مجموعـه  وقتي از تجربة سفر در دوران صدر اسلام سخن به ميان مي
كند. سفر داراي دو نقطة مبدأ و مقصد است. فاصلة مبدأ از مقصد ممكن اسـت   ذهن خطور مي
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هاي مختلفي وجود دارد كه برخي، آسـان يـا    مقصد، راهزياد يا كم باشد. گاهي براي رسيدن به 
دشوار هستند. همچنين، راه ممكن است مستقيم يا كج باشد. عنصر مسافر، نقش مهمي در ايـن  
سفر دارد. مسافر ممكن است با راه آشنا باشد و به آساني مسافت را طي كند يا ممكن است نياز 

، مسـافر معمـولاً بـا مـوانعي     دهـد. در ميانـة راه   به راهنما داشته تا راه درست را بـه وي نشـان  
ها بگذرد. در سفرهاي طولاني، مسافر بـا   ها مقابله كند يا از كنار آن شود كه بايد با آن مي  مواجه

شوند كه به دنبال ربودن سرماية مسافرند  آورد. در طول سفر، راهزناني پيدا مي اي مي خود توشه
اد و پيـروي كـردن از راهبـر،    ن نقشـه، همـراه قابـل اعتم ـ   برند. داشت و از انحراف وي سود مي

ه كشـيده نشـده يـا گمـراه و     كنـد كـه سـفري خـوب در پـيش اسـت و بـه بيراه ـ        مي  تضمين
ــرگردان ــدس   نمــي  س ــب مق ــود. كت ــاتريس ش ــك،  (چ ــرآن  )264: 1398بل ــه خصــوص ق ، ب

 )Shokr Abdulmoneim, 2006: 102(    گيـري از حـوزة مفهـومي سـفر و برقـراري       نيـز بـا بهـره
كند. در بافت ديني قرآن، تمايز  هاي خلاّقانه، زواياي مختلف زندگي ديني را بازنمايي مي انطباق

شود: زندگي خوب و ايماني در يك سو و زندگي بـد   روشني ميان دو شيوة زندگي مشاهده مي
هـاي جزئـي ايـن طـرح اسـتعاري       امي جنبـه و كفرآميز در سوي ديگر. ايـن دوگـانگي در تم ـ  

  دارد. دو نوع سفر در دو نوع مسير و با دو صنف مسافر به تصوير كشيده شده است.  جريان
جنَّـات    إنَِّ الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات يهديهمِ ربهم بإِيمانهمِ تجَري منْ تحَتهمِ الأْنَهْار في«. 1

انـد، پروردگارشـان بـه     كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده) (9(يونس: »النَّعيم
] آنـان   كند به باغهاى [پر ناز و] نعمت، كه از زير [پـاى  پاس ايمانشان آنان را هدايت مى

  )نهرها روان خواهد بود [در خواهند آمد]
، مسـير  »، سفر استزندگي«واژة هدايت در آية فوق، نشان از اين دارد كه در استعارة 

درسـت نيــاز بـه نقشــه و    بـراي مسـافران ناشــناخته اسـت و بــراي راهيـابي بـه مســير     
دارند تا آنان را از گمراهي و سرگرداني رهايي بخشند. بر اين اساس، ايمان به   راهنماياني

شود. در ابتدا، مـؤمنين بـه    عنوان ابزاري براي هدايت مؤمنين به سوي بهشت معرفي مي
اند، اما در ادامه، هدايت آنان توسـط خداونـد تنهـا بـه      عمال صالح وصف شدهايمان و ا

ايمان نسبت داده شده است، از آن رو كه در واقع ايمان است كه بنده را به سوي خداوند 
: 1390(طباطبـايي،   كند و عمل صالح صرفاً نقش معـين را بـراي ايمـان دارد     راهبري مي

  .)16/ 10  ج
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 ـ«. 2 ْتيف مـدى    إنَِّهه منـاهِزد و ِهمَنُـوا بِـربآنـان جوانـانى بودنـد كـه بـه      ) (13(الكهـف: » ةٌ آم
  )پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر هدايتشان افزوديم

در دوران حكومت دقيانوس كه ساية كفر و جنايت بر سر مردمان سايه افكنـده بـود،   
ها پي برده و عزم بـر   اد آئين آنتعدادي جوان كه از ذكاوت كافي برخوردار بودند به فس

برند، بـه غـاري    قيام كردند. اما وقتي دريافتند كه در اين محيط آلوده، كاري از پيش نمي
: 1371شـيرازي،   (مكـارم  سال به خواب عميقي فرو رفتند  309پناهنده شدند و به مدت 

كند،  اد ميها را زي . خداوند به پاس ايمان آوردن اصحاب كهف، هدايت آن)362/ 12  ج
  اي كه بر مقدارش افزوده شود. مانند شيء يا سرمايه به

و به راستى خداوند كسـانى را  ) (54(الحج:» صراط مستقَيم  و إنَِّ اللَّه لهَاد الَّذينَ آمنوُا إلِى«. 3
 )اند، به سوى راهى راست راهبر است كه ايمان آورده

توصيف راه خداوند استفاده شده است. از براي » صراط مستقيم«آيه از تركيب  33در 
 ـ جا كه ميـان دو نقطـه تنهـا يـك خـط مسـتقيم مـي        آن وان كشـيد، تعبيـر راه مسـتقيم    ت

دهد كه تنها يك راه مستقيم وجود دارد و آن راه، مردم را به سوي يـك مقصـد    مي  نشان
ينـد،  پيما كند. اين مقصد نهايي براي مسافراني كـه راه خداونـد را مـي    خاص هدايت مي

  ).25مانند (يونس: بهشت است و در آن جاودانه مي
  

  حوزة مبدأ نجات 4.5
كند كه گاه برخي عوامل، موجـب نجـات    انسان در گذر زندگي، اتفاقات ناگواري را تجربه مي

شوند. تكاپوي انسان براي يافتن وسيلة نجات و حس خوب لحظة رهـايي،   وي از اين بلايا مي
چنـين   بخشـي ايمـان را ايـن    تجربة بشري بهره گرفتـه و اثـر نجـات   باعث شده تا قرآن از اين 

  كند.  بازنمايي
في  فلَوَ لا كانتَ قرَيْةٌ آمنتَ فنَفَعَها إيمانهُا إلاَِّ قوَم يونسُ لمَا آمنوُا كشَفَنْا عنهْم عذاب الخْزيِْ«. 1

چرا هيچ شهرى نبـود كـه ايمـان بيـاورد و     ) (98:نسو(ي»  حين  الحْياةِ الدنيْا و متَّعناهم إلِى
ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس كه وقتى ايمان آوردند، عذاب رسـوايى  

  ) را در زندگى دنيا از آنان برطرف كرديم، و تا چندى آنان را برخوردار ساختيم
ور شد كه آنان از در آيات قبل دربارة اقوام گذشته، خصوصاً فرعونيان اين نكته را يادآ

ايمان به خداوند در حال اختيار سر باز زدند، ولي به هنگام اضطرار، در آسـتانة مـرگ و   
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بـه حـال آنـان نداشـت، جـز قـوم        كيفر خداوند، اظهار ايمان كردند كـه ديگـر سـودي   
يونس(ع) كه به موقع ايمان آوردند و عذاب الهي از آنان برداشته شد. در اقـوام    حضرت

كنـد   ضرت يـونس(ع) را ممتـاز مـي   آورند، اما آنچه قوم ح هايي ايمان مي وهديگر نيز گر
، 8: ج 1371شـيرازي،   (مكـارم  ها به صورت دسته جمعي ايمان آوردنـد   است كه آن  اين

، عـذاب را بـه رسـوايي    )Johnson, 1987: 122( . آية فوق بر پاية طرحوارة مقيـاس  )386
ماننـد   كرد بـه  آنان را فراگرفته و تهديد ميتوصيف كرده و به جهت آن كه از همه طرف 

نيســت. بــدين ترتيــب، وقتــي قــوم گيــرد كــه راه فــراري از آن  پوششــي در نظــر مــي
شـي ايمـان، برداشـتن آن پوشـش     بخ آورنـد، اثـر نجـات    يونس(ع) ايمـان مـي    حضرت
  شود. مي  عنوان

  
  حوزة مبدأ نور 5.5

هـاي مفهـومي در    هاي نخستين بشـر، و مبـدأ بسـياري از اسـتعاره     روشنايي و تاريكي از تجربه
اي كه ادراك و  . از ديرباز، نور به عنوان استعاره)40: 1393(كوچش،  هاي مختلف است  فرهنگ

دهد، كاربرد داشته است. علت آن شايد ايـن باشـد كـه ديـدن، يكـي از       معرفت را گسترش مي
شـود   ي شناخت بشر است و استفاده از اين توانايي، صرفاً در روشنايي ممكن ميابزارهاي اصل

. افزون بر آن، نور از نگاه كشاورز، سرچشمة رويش و بركت گياهان، از نگاه )95: 1389(بهنام،  
كننـدة فعاليـت و سـودآوري، و از     مسافر، عامل امنيت، عزيمت و هدايت، از نگاه تاجر، تداعي

يادآور علم و آگاهي است. انسان، نور را در روز و در حالات بيداري و شادي و  نگاه انديشمند،
  داند. كند و آن را نمادي از زندگي و نشاط مي با گرماي مطلوب خورشيد تجربه مي

م اليْوم جنَّات تجَري نوُرهم بينَ أيَديهمِ و بأِيَمانهمِ بشرْاكُ  يوم ترَىَ المْؤمْنينَ و المْؤمْنات يسعى«. 1
بينـى كـه نورشـان     آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مـى ) (12(الحديد: » منْ تحَتها الأْنَهْار

پيشاپيششان و به جانب راستشان دوان است. [به آنان گويند:] امروز شما را مژده باد بـه  
  )] آن نهرها روان است هايى كه از زير [درختان باغ

و بـراي   )105/ 10: ج 1420(ابوحيان،  مانند نور مجسم شده است  ر قيامت بهايمان د
آن نيرويي در نظر گرفته شده كه پيشرو و به جانب راسـت، همـراه مـؤمنين بـا شـتاب      

. )354- 353: 1390نيـا،   (قـائمي  كند تا مؤمنان را بـه سـوي بهشـت بكشـاند      حركت مي
. )109: 1385(صـباغ،   كنـد   ا ايفا ميچنين داراي شخصيت است و نقش يك راهنما ر هم



  113  )يونس رضازادهو  مرضيه محصص( هاي آثار ايمان در پرتو نظرية استعارة مفهومي نگاشت نام

 

سـعادت در  «اسـت، اسـتعارة جهتـي    افزون بر آن، حركت اين نور در سـمت جلـو و ر  
(يگانه و  كند  را تداعي مي» مطلوب در جهت راست قرار دارد«و » راست قرار دارد  جهت

 .)204: 1395افراشي، 

2 .»آم و نوُا اتَّقوُا اللَّها الَّذينَ آمهَنُـوراً      يا أي ـلْ لكَُـمعجي و ـهتمحـنْ رنِ مَفلْيك ُكمْؤتي هولَنوُا برِس
ايـد، از   اى كسانى كه ايمـان آورده ) (28(الحديد: »تمَشوُنَ بهِ و يغفْرْ لكَمُ و اللَّه غفَوُر رحيم

ا كنـد و  خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا از رحمت خويش شما را دو بهـره عط ـ 
] آن راه سپريد و بر شما ببخشايد، و خدا آمرزنده  براى شما نورى قرار دهد كه به [بركت

  ) مهربان است
 »رسـاند  نچه بدان آزار يا زيان ميصيانت يك چيز از آ«در اصل به معناي » وقاية«مادة 

 است. از آنجا كه اگر شخص مؤمن، مراقب نفس خود باشد و اوامر و نواهي خداونـد را 
از حريم خداوند نيز صـيانت كـرده، در آيـات قـرآن،      )13: 1378(ايزوتسو،  رعايت كند 

به كـار رفتـه اسـت.    » صيانت از نفس«به جاي تعبير » صيانت از خداوند«تعبير استعاري 
اند مجدداً توصيه به ايمان و تقواي الهي شده انـد و در عـوض از    كساني كه ايمان آورده

 )174/ 19: ج 1390(طباطبـايي،   در دنيـا و آخـرت    )352/ 2ج  :1363(قمي،  نور ايمان 
بـه واسـطة نـور ايمـان،     » فر اسـت زنـدگي، س ـ «شوند تا بر مبنـاي اسـتعارة    مند مي بهره
  درست را تشخيص داده و در آن قدم بردارند.  راه

النَّاسِ كمَنْ مثلَهُ في الظُّلمُـات لَـيس    بهِ في  أَ و منْ كانَ ميتاً فأَحَييناه و جعلنْا لهَ نوُراً يمشي«. 3
بود  ] آيا كسى كه مرده[دل) (122(الأنعام: »بخِارجٍِ منهْا كذَلك زينَ للكْافرينَ ما كانوُا يعملوُن

اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن، در ميان مردم راه برود،  و زنده
آمدنى نيست؟ اين گونه  گويى گرفتار در تاريكيهاست و از آن بيرونچون كسى است كه 

  )دادند زينت داده شده است براى كافران آنچه انجام مى
، »ايمان، حيات اسـت «، »كفر، مرگ است«شود.  هاي متعددي در آيه يافت مي استعاره

هـاي   ريكيتا«، »هاست كفر، تاريكي«، »ايمان، نور است«، »ايمان آوردن، زنده شدن است«
هـا   هاي مستنبط از اين آيه هستند. تمام ايـن اسـتعاره   از جمله استعاره» كفر، ظرف است

براي نزديك ساختن واقعيت كفر و ايمان در ذهن عامة مردم است. فهم عوام آن انـدازه  
هـا در   رسا نيست تا براي انسان، فراتر از زندگي حيواني، زندگي ديگري تصور كنـد. آن 

اند،  برند و به لذايذ مادي سرگرمند و به اين سنخ زندگي انس گرفته سر ميافق ماديت به 
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كننـد و هـر دو دسـته را از لحـاظ داشـتن       بنابراين، تفاوتي ميان كافر و مؤمن حس نمي
بودن  معرفي كردن ايمان به حيات، زنده بينند. براي چنين مردمي، موهبت حيات، برابر مي

زندگي و همچنين معرفي كفر بـه مـرگ، مـرده بـودن و      و راه رفتن با نور ايمان در سفر
ها براي اين است كه حقيقت را به افق فهـم آنـان نزديـك كنـد      گرفتار آمدن در تاريكي

  .)336/ 7: ج 1390(طباطبايي،  
وليـاؤهُم الطَّـاغوُت   اللَّه ولي الَّذينَ آمنوُا يخرْجِهم منَ الظُّلمُات إلِىَ النُّـورِ و الَّـذينَ كفََـروُا أَ   «. 4

) 257(البقـرة: »  يخرْجِونهَم منَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمُات أوُلئك أصَحاب النَّـارِ هـم فيهـا خالـدون    
اند. آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى بـه   خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده(

] طاغوتند، كه  د، سرورانشان [همان عصيانگرانان ] كسانى كه كفر ورزيده برد، و [لى در مى
. آنـان اهـل آتشـند كـه خـود، در      برنـد  آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها بـه در مـى  

  )جاودانند  آن
بر رابطة وجودي خاصي ميان خداوند و مؤمنين دلالـت دارد. ايـن رابطـه    » ولي«واژة 

ة اين رابطة وجودي آن است كه فراتر از رابطة معنوي با ساير موجودات عالم است. ثمر
اي بالاتر از رابطة وجودي با  كند و با مرتبه ها به نور وارد مي خداوند، مؤمنان را از تاريكي

ها به نور از مصاديق  . خروج از تاريكي)500: 1399نيا،  (قائمي كند  آنان ارتباط برقرار مي
/ 2: ج 1390(طباطبايي،  ت ها از مصاديق گمراهي اس هدايت، و خروج از نور به تاريكي

ها  با ايمان آوردن از تاريكي» زندگي، سفر است«. بنابراين مؤمنين بر مبناي استعارة )346
كنند، برخلاف كـافران كـه    به سوي نور هدايت شده و در مسيري روشن، طي طريق مي

هـا هـدايت شـده و در مسـيري تاريـك، گمـراه و        توسط طـاغوت از نـور بـه تـاريكي    
  رسند و در آنجا تا ابد زندگي خواهند كرد. شوند، در نهايت به جهنم مي مي  سرگردان

در اين آيه و آيات مشابه، ظلمت با صيغة جمع به كار رفته، در صورتي كه نـور در سراسـر   
گونه پراكندگي و  دهد كه در راه حق، هيچ قرآن تنها به صيغة مفرد آمده است. اين نكته نشان مي

لكن راه كفر، كانون اختلاف و پراكندگي است و مسـافران آن در باطـل    دوگانگي وجود ندارد،
كنند. ممكن است گفتـه شـود كـه كـافران،      خود يكدسته نيستند و هدف مشتركي را دنبال نمي

هـا   به اين كه نور ايمان در فطـرت همـة انسـان    نوري ندارند كه از آن خارج شوند، ولي باتوجه
ها بـه نـور    يابد. البته، خداوند كسي را به اجبار از تاريكي ي مينهفته است، اين تعبير وجه مناسب

ها نقـش راهنمـايي را دارنـد كـه      كند و طاغوت نيز تسلطي بر كافران ندارد، بلكه آن خارج نمي
كند، اما تصميم با خـود انسـان اسـت كـه      يكي به راه مستقيم و ديگري به گمراهي هدايت مي
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. از سـوي ديگـر بـر مبنـاي     )286- 285/ 2: ج 1371شـيرازي،   (مكـارم  راه را انتخاب كند   كدام
اند به نحوي كه مـؤمنين پـس از    ها و نور داراي مرز در نظر گرفته شده وارة حجم، تاريكي طرح

اهنمـايي طـاغوت از كرانـة نـور     شوند و كافران نيز بـا ر  ها به نور داخل مي گذر از مرز تاريكي
ها از نكات كليدي مورد نظر آيـه در   تقابل نور و تاريكي شوند. كرده و به تاريكي وارد مي  عبور

  تصويرسازي ايمان و كفر است.
  

  وارة ظرف طرح 6.5
ايـم   ها موجوداتي مادي هستيم كه به واسطه پوست بدنمان از جهان اطرافمان جدا شده ما انسان

هسـتيم كـه از   مثابـه ظرفـي    به و در واقع پوست، مرز بين ما و دنياي بيرون است. هر يك از ما 
. همچنين به )Lakoff & Johnson, 2003: 29( حجم مشخص و جهت درون و بيرون برخورداريم 
هايي كه حكم ظرف را دارند، براي برخي  واسطة تجربة قرار گرفتن در اتاق، خانه و ديگر مكان

توان وارد  گيريم كه داراي داخل و خارجند و مي مفاهيم انتزاعي و مجرد نيز حجمي در نظر مي
)، Container Schema. طرحـوارة ظـرف (  )Johnson, 1987: 21( ها بيـرون آمـد    ها شد يا از آن آن

 :Evans & Green, 2006( هاي ساختاري دروني، مـرزي و بيرونـي اسـت     كم شامل مؤلفه دست

181(.  

 

  طرحوارة ظرف .2شكل 

ا كسـانى   ) (30(الجاثية: »رحمته  فأَمَا الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات فيَدخلهُم ربهم في«. 1 و امـ
اند، پس پروردگارشان آنان را در جـوار رحمـت    كارهاى شايسته كردهكه ايمان آورده و 
  )گرداند خويش داخل مى

را  يدر نظر گرفته شده كه خداوند، كسان يمانند ظرف ، رحمت پروردگار بهدر آية فوق
همچنـين در   .كنـد  يآورده و اعمال صالح انجام دهنـد، در آن ظـرف داخـل م ـ    مانيكه ا
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) 175(النسـاء:  »رحمةٍ منْـه و فضَْـل    آمنوُا باِللَّه و اعتصَموا بهِ فسَيدخلهُم فيفأَمَا الَّذينَ «  آية
اما كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسك جسـتند، بـه زودى [خـدا] آنـان را در       و(

) رحمـت و فضـل الهـي چـون ظرفـي      جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد
ــؤمنين فــرض ــرآن   شــده كــه م ــار بســتن ق ــه ك ــا ب در آن  )102/ 6: ج 1414(رضــا،  ب
  شوند. مي  داخل

  
  وارة مكان طرح 7.5

هـاي   جهت با استفاده ازرا  ميمفاه ) برخيSpace Schema» (طرحواة مكان«ذهن انسان بر مبناي 
و  يده ـ سـازمان ، يدورو  يك ـينزد يا فاصلة مكاني نظيـر  نييپا و عقب، جلو، بالايي نظير فضا

و معمـولاً در  اسـت   ييمكانمنـد و فضـا   ي). بدن انسانEvans, 2007: 108(  كند سازي مي مفهوم
 اطـراف  طيدر مح ـ شيبا كاركردها يعملكرد جسم ونحوة  حالت ايستاده قرار دارد، از اين رو

  .)71: 1399نيا،  (قائمي بخشند  مي ييجهت فضا م،يبه مفاه بيترت نيبد ،است كساني
منَ الَّذينَ آمنوُا و توَاصوا باِلصبرِ و توَاصوا باِلمْرحْمةِ * أوُلئك أصَحاب المْيمنةَ * و  ثمُ كانَ«. 1

علاوه بر اين از زمره كسانى باشد ) (19- 17(البلد: »الَّذينَ كفَرَوُا بĤِياتنا هم أصَحاب المْشأْمَةِ
انـد؛ ايناننـد خجسـتگان، و     هربانى سفارش كردهكه گرويده و يكديگر را به شكيبايى و م

  )اند، آنانند ناخجستگان شوم هاى ما پرداخته كسانى كه به انكارِ نشانه
به معناي سمت چپ قرار دارد » مشأمة«به معناي سمت راست، در مقابل » ميمنة«واژة 

كند،  ي. آيات مذكور، مردم را در قيامت به دو دسته تقسيم م)8/ 6: ج 1385(مصطفوي،  
نامد. اصحاب راست بـه بهشـت    مؤمنان را اصحاب راست و كافران را اصحاب چپ مي

شوند. بنابراين، سـعادت و   شوند، ولي اصحاب چپ در آتش جهنم مجازات مي وارد مي
هاي جهتـي   اند. اين استعاره سازي شده شقاوت با استفاده از جهات راست و چپ مفهوم

بـد و  «و » خوب و مطلوب در جهت راست قـرار دارد «اي ه توان در دنبالة استعاره را مي
  .)204: 1395(يگانه و افراشي،  مطرح نمود » شوم در جهت چپ قرار دارد

 »يرفْعَِ اللَّه الَّذينَ آمنُـوا مـنكْمُ و الَّـذينَ أوُتُـوا العْلْـم درجـات و اللَّـه بمِـا تعَملُـونَ خبَيـر          «. 2
يـده و كسـانى را كـه دانشـمندند     ] كسانى از شما را كه گرو [رتبهتا خدا ) (11(المجادلة:

  )كنيد آگاه است ] درجات بلند گرداند، و خدا به آنچه مى حسب[بر
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دو شاخصــة ايمــان و علــم بــراي ترفيــع منزلــت نــزد خداونــد مطــرح شــده اســت 
ند . البته مقصود از عالمان، گروهي از مـؤمنين هسـت  )442/ 23: ج 1371شيرازي،  (مكارم 

. بنـابراين،  )188/ 19: ج 1390(طباطبـايي،   كه علاوه بر ايمان، صاحب علم نيـز هسـتند   
اي، صـرفاً   ود دارنـد، طائفـه  مذكور دلالت دارد بر اين كه دو طائفـه از مـؤمنين وج ـ    آية

دارند، و طائفة ديگر از ايمان و علم توأمان برخوردارند. بـالا بـردن منزلـت بـراي       ايمان
رونـد.   دوم، چند درجـه بـالا مـي    يك درجه است، در حالي كه طايفةطايفة نخست تنها 

، شأن مؤمنين، بالا و »منزلت برتر در جهت بالا قرار دارد«نتيجه، بر پاية طرحوارة مكان در
  شأن مؤمنين عالم بالاتر به تصوير كشيده شده است.

  )با مؤمنان استو خداست كه ) (19(الأنفال:» و أنََّ اللَّه مع المْؤمْنين«. 3
و نيز بـا همراهـي نتيجـة بهتـري     شود  حمايت و پشتيباني، اغلب با همراهي ميسر مي

اي است كه تنهـا نصـيب    خورد. مراد از همراهي خداوند، نصرت و هدايت ويژه مي  رقم
شود. اين حمايت از سويي ماية دلگرمي و قوت مـؤمنين و از سـوي ديگـر،     مؤمنين مي

  .)68/ 6: ج 1997(طنطاوي،  نان است حاكي از عدم غلبة دشم
  
  گيري . نتيجه6

اند و استعارة مفهومي با برقراري ارتبـاط و   هاي ديني در بر دارندة مفاهيم انتزاعي تر دانسته بيش
كنـد.   زاعـي و مجـرد را همـوار مـي    تر، درك مفاهيم انت هاي ملموس و عيني انسجام ميان حوزه

دهنـد.   بديعي براي اقناع و اثرگذاري بر مخاطبين ارائـه مـي  هاي  ها، ايده سوي ديگر، استعاره  از
هايي است كه هر كدام كليدي براي بازشناسي زنـدگي معنـوي و    قرآن كريم، سرشار از استعاره

بيني اسلامي است. در زبان قرآن، ايمان عنصري انتزاعي است كه ابعاد مختلـف آن   كشف جهان
شده تا عيني و قابل درك شوند. تصويرسازي قرآن  سازي به اشكال گوناگون براي انسان مفهوم

هاي استعاري شده كـه آثـار    نگاشت از ايمان، زندگي معنوي و حيات اخروي منجر به توليد نام
هاي مبدأ اعضاي بدن، جنـگ، تجـارت، سـفر، نـور و شـخص در ذهـن        ايمان را بر پاية حوزه

 مـان، يا«، »آرامـش اسـت   مـان، يا«، »اسـت  ديسـف  ةچهـر  مان،يا« هاي نگاشت نام كند. مجسم مي
 مـان، يا«، »نور اسـت  مان،يا«، »تجارت پرسود است مان،يا«، »است تيامن مان،يا«، »است  نجات
هاي پربسـامد در   نگاشت از نام »نور است يبه سو ها يكيخروج از تار مان،يا«و » است تيهدا
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رف نيـز بـراي ترسـيم منزلـت و     هاي مكان و ظ ـ بازنمايي آثار ايمان هستند. همچنين، طرحواره
  اند. مندي از رحمت الهي بر اثر ايمان آوردن به كار رفته بهره

هاي زيستي و فرهنگـي   هاي آثار ايمان از تجربه هاي مفهومي مورد استفاده در استعاره حوزه
طور كه گفته شد در عصـر نـزول قـرآن     متداول آن دوران متأثر است. براي نمونه تجارت همان

نور و «، »سفر«هاي  هاي كسب درآمد بود. همچنين استفاده فراوان از حوزه ترين راه مهميكي از 
كنش اين مفاهيم در زندگي مردمان  نيز نشان از شيوع و برهم» جنگ«و » اعضاي بدن«، »تاريكي

هاي مفهومي با عنوان اصل در زمـاني   آن دوران دارد. اين استنباط تاريخي و فرهنگي از استعاره
)Diachrony Hypothesisشود. ) شناخته مي  

هـا را   هاي خاصي از يك حوزة مفهـومي، بـار احساسـي گـزاره     گاه قرآن با گزينش ويژگي
)، براي 103عمران: (آل» فأَلََّف بينَ قلُوُبكِمُ فأَصَبحتمُ بنِعمته إخِوْاناً«افزوده است. براي نمونه در آية 

دهـد و در   قلب آنان را چون اشياء به هم پيوسته نمايش مـي تصويرسازي محبت ميان مؤمنين، 
كند با بـازآفريني مفهـوم ايمـان بـا      خواند. قرآن سعي مي گام بعد، مؤمنان را برادران يكديگر مي

سازي فضا و جلب توجه مؤمنين، به جداسـازي   كمك حوزة مفهومي خانواده، علاوه بر عاطفي
يز به همين شيوه، هيجان و پويايي مضاعفي در روح جبهة خودي از غيرخودي بپردازد. گاهي ن

اي قوي به بروز رفتاري خـاص در   كند، به حدي كه گرايش و انگيزه و ذهن مخاطب ايجاد مي
هاي عـاطفي و معرفتـي ايمـان از زوايـاي مـورد تأكيـد در        وي نمايان شود. بدين ترتيب، جنبه

  سازي آثار ايمان در قرآن است. مفهوم
ن از چنـدين حـوزة مبـدأ بهـره     سازي آثـار ايمـا   كه قرآن براي مفهوم دهد ميشواهد نشان 

هـاي مبـدأ    است. در واقع اين ويژگي ايمان است كه براي درك آثار آن، نيـاز بـه حـوزه     گرفته
هاي مبدأ  هاي متعددي دارد كه قرآن براي بازنمايي اين وجوه از حوزه مختلف است. ايمان جنبه

دهنـد كـه بـا     كان را به ما مـي هاي مفهومي اين ام در واقع، استعاره است.متناسب استفاده كرده 
اندازي نو به تماشاي يك تجربة ديرين بنشينيم. در  هاي مبدأ جديد از چشم گرفتن از حوزه بهره

آيد، به اين معناست كه از يك استعارة  زدايي به ميان مي صنايع ادبي هنگامي كه سخن از آشنايي
سازي مجدد يـك كـنش، رويـداد يـا شـيء       هاي نو براي مفهوم اي از استعاره هتازه و يا مجموع

تجارةٍ تنُجْيكمُ منْ عذابٍ ألَيمٍ   يا أيَها الَّذينَ آمنوُا هلْ أدَلُّكمُ على«استفاده كنيم. براي نمونه در آيات 
) به جـاي  11- 10الصف:» (لَّه بأِمَوالكمُ و أنَفْسُكمُسبيلِ ال  * تؤُمْنوُنَ باِللَّه و رسوله و تجُاهدونَ في

اي ساده به ايمان آوردن و گوشزد كردن عذاب قيامت، صـحنة زنـدگي چـون تجـارتي      توصيه
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د و در عـوض بهشـت را   كن ـ بازنمايي شده كه انسان بـا ايمـان آوردن بـا خداونـد معاملـه مـي      
  ماند. كرده و از عذاب قيامت در امان مي كسب
سـطوح جديـد معنـايي در تفسـير      ديگر دستاوردهاي پژوهش حاضر، افزون بـر تبيـين  از 
تر آيات و بهبود تفاسير است. به تعبيـر   اي نوين به منظور فهم دقيق قرآن، دستيابي به شيوه  آيات

تواند به تأييد يا تصـحيح تفاسـير، كشـف وجـوه      اي مي هاي ميان رشته ديگر، اين نوع پژوهش
هاي تفسيري و درك بهتر فضاهاي علمي كمك بسزايي كنـد. لـذا،    ين ديدگاهشباهت و افتراق ب

تواند ضرورت كاربست رويكردهاي نوين زباني در بهبود و تدقيق تفسير  گونه تحقيقات مي اين
  قرآن را بر مخاطبين آشكار نمايد.
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